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- ســاجده ســلیمانی جــزو نســلی از  سمیرا جعفری
مجریان تلویزیون اســت که برای رسیدن به گفت وگو

قاب اجرای زنده، سال ها در مسیر تولید، آموزش 
و تجربه اندوزی قدم برداشــتند؛ مســیری که به گفتــه او، امروز نه تنهــا کوتاه تر 
شــده، بلکــه در مــواردی جــای خــود را بــه روابــط، تصمیم هــای ســلیقه‌ای و 
سازوکارهای غیرشفاف داده اســت. او که سال ها برای رســیدن به اجرای زنده 
شبکه یک تلاش کرده و در برنامه هایی چون »سیمای خانواده« و »صبح بخیر 
ایران« حضور داشته است، این روزها به یکی از منتقدان صریح سیاست های 
رســانه مــلی تبدیــل شــده؛ منتقــدی کــه از حــذف مجریــان باســابقه بــه نــام 
ســلبریتی زدایی، تناقض در برخــورد با چهره های مشــهور و مجریان ســازمان، 
محدودیت هــای حرفه ای و جنســیتی، دســتمزدهای نامشــخص و حتی قطع 
همکاری پــس از یک گفت وگــوی انتقادی در رادیو ســخن می گوید. ســلیمانی 
معتقد است تلویزیون به جای تربیت و حفظ سرمایه های انسانی خود، گاه برای 
جبران فقدان اعتبار و محبوبیت، به چهره های مشهور بیرون از رسانه متوسل 
می شود؛ سیاستی که به باور او، نه به تحول، بلکه به تضعیف مرجعیت رسانه ای 

منجر شده است.

اگر رسانه ملی صدای مردم اگر رسانه ملی صدای مردم 

نباشد، چه کارکردی دارد؟نباشد، چه کارکردی دارد؟

 شــما بــرای رســیدن به اجــرای زنــده در شــبکه 
یــک، مســیری طــولانی را طی کردید؛ این مســیر 
در گذشــته چگونه بود و امروز چــه تغییری کرده 

است؟
مــن بــا افتخــار می گویم کــه ســال ها بــرای رســیدن 
بــه اجــرای زنــده در شــبکه یــک تلاش کــردم. آن زمان 
مسیر مشــخصی وجود داشــت؛ ابتدا باید کار تولیدی 
انجام می دادیم، در شــبکه های مختلف تجربه کسب 
می کردیم، بعــد به عنوان مجری همــراه و همیار مجری 
در برنامه هــای زنده حضور پیــدا می کردیــم و در نهایت 
به جایگاه مجری اصلی می رسیدیم. این مسیر طولانی 

بود، اما دست کم منطق داشت.
تلویزیــون کلاس های آمــوزش اجــرا برگــزار می کرد. 
استادان ما از دانشکده صداوسیما و مجریان باسابقه 
بودند. امــروز که به آن میزهــای آموزشی فکــر می کنم، 
برایم سؤال است که چند نفر از افرادی که دور آن میزها 
آموزش دیدند، اکنون در جایگاه های بالای اجرا فعالیت 
می کنند؟ بســیاری از مجریــانی که امــروز می بینیــم، از 

مسیرهای دیگری وارد شده اند.
آن زمــان بــرای آمــوزش مجریــان هزینــه می شــد. 
نیروهایی از شــبکه های کــودک و نوجوان، مثل شــبکه 
پویا و نهال، وارد دوره های مقدماتی می شدند و بعد قرار 
بود روی آن ها سرمایه گذاری شود تا به اجراهای جدی تر 
برسند. سؤال من این است که آن سرمایه گذاری ها چه 
شــد؟ آن مجریان کجا هســتند؟ چرا از ظرفیت کسانی 
که آموزش دیده اند و تجربه کســب کرده اند، اســتفاده 

نمی شود؟
 به نظر شما مسیر رسیدن به جایگاه های بالاتر 

در اجرا، در سال های اخیر کوتاه تر شده است؟
بله، بسیار کوتاه تر شده؛ اما مسئله فقط کوتاه شدن 
نیســت. ایــن مســیر در مــواردی بی قانــون، ناعادلانه و 
مبتنی بر روابط شده است. من درباره یک دوره خاص 
صحبت نمی کنم، هرچند در پنج سال اخیر این وضعیت 

بیشتر به چشم آمده است.
زمانی تصمیم گرفته شد که سلبریتی ها از تلویزیون 
کنار گذاشته شوند؛ سیاستی که با عنوان سلبریتی زدایی 
و تحول مطرح شد. ابتدا خودم فکر می کردم این اتفاق 
می توانــد مثبت باشــد. تصــورم این بــود که قرار اســت 
به جــای اســتفاده از چهره هایی کــه در ســینما، تئاتر یا 
دیگر فضاها شناخته شــده اند، مجریان حرفه ای خود 
تلویزیون را پــرورش بدهند؛ افــرادی کــه از ابتدا مجری 

بوده اند و در همین حرفه رشد می کنند.

اما در عمل، نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه مجریان 
حرفه ای نیز کنار گذاشته شدند و بعد دوباره برای جبران 
کمبود مخاطب، به سراغ همان سلبریتی ها رفتند. این 

تناقض برای من قابل درک نیست.
 وقتی سیاست سلبریتی زدایی مطرح شد، آیا با 

اصل آن موافق بودید؟
اگر قرار بود این سیاســت به معنای پــرورش مجری 
حرفه ای باشد، چرا که نه؟ من فکر می کردم قرار است 
مجریان خود تلویزیون را رشد بدهیم، از آن ها چهره های 
محبوب، معتبر و قابل اعتماد بســازیم؛ نه صرفــاًً افراد 

مشهور.
اما مشهور بودن با محبوب بودن تفاوت دارد. کسی 
که در فضای دیگری شناخته شده، الزاماًً مجری خوبی 
نیست. ممکن اســت مردم او را بشناســند، اما آیا به او 
اعتماد دارند؟ آیا وقــتی در خیابــان راه می رود، مردم به 
حرفش بــاور دارنــد؟ آیا اعتبــار رســانه ای دارد؟ به نظرم 
این اتفــاق برای رســانه ای کــه باید خــودش مرجعیت و 
اعتبار داشته باشد، بسیار تأسف بار است. چرا رسانه ای 
با این همه بودجه، نیروی انســانی و امکانات باید برای 
اعتبــار بخشــیدن بــه خــودش از یــک ســلبریتی اعتبار 

قرض بگیرد؟
 می توانیــد نمونه هایــی از مجریــان محبــوب و 

معتبر گذشته را نام برد؟
مــثلًاً آقــای شــجاعی مهر زمــانی اجــرای »ســیمای 
خانــواده« را برعهده داشــتند و بســیار محبــوب بودند. 
چند سال پیش در سفری به کاشــان برای تهیه گزارش 
گلاب گیری، همراه ایشان بودم. مردم در خیابان ایشان 

را می شناختند و با او ارتباط برقرار می کردند.
در گذشته، مجری می توانســت به مرجعیتی برسد 
که مخاطب حرفش را باور کند. من دوســت داشتم در 
تلویزیون مجری ای داشــته باشــیم که وقتی به دوربین 
نگاه می کند و حرفی می زند، مــردم بگویند: »این حرف 
درســت اســت؛ ما بــه او اعتمــاد داریــم.« امــروز چنین 

سرمایه ای کمتر دیده می شود.
 شــما در دوره فعالیــت خــود، بارهــا دربــاره 
موضوعات انتقــادی صحبــت کرده ایــد. البته نه 
به این صراحت. آیا معتقدید وظیفه مجری فقط 

اجرای برنامه و خواندن متن است؟
نه. نگاه مــن این اســت که رســانه ملی بایــد صدای 
مردم باشــد. اگر کسی در تاکسی، در خیابان یا در خانه 
درباره مشکلی صحبت می کند، وظیفه منِِ مجری این 
است که بتوانم آن حرف را به آنتن برسانم؛ تصویربردار 
باید آن را بهتر ثبت کند، صدابردار باید صــدای آن را به 
مخاطب برساند و تهیه کننده باید سازوکار لازم را فراهم 

کند تا آن حرف درست و مؤثر منتقل شود.
رسانه باید دو کار انجام دهد: یکی اینکه حرف مردم 
را به مردم برساند و دیگری اینکه آن را به گوش کسانی 

برساند که امکان تصمیم گیری و حل مسئله دارند. 
مــن در »ســیمای خانــواده« دربــاره فرزنــدآوری و 
فرزندپــروری صحبت می کــردم. پنــج ســال از ازدواجم 
گذشته بود و هنوز فرزندی نداشتم. نمی توانستم بدون 
توجه به باور و شــرایط خــودم، مردم را بــه کاری توصیه 
کنم. به همین دلیــل، وقتی دربــاره فرزندآوری صحبت 
کردم، گفتم اگر شرایط، توان مالی و آمادگی روحی دارید، 
این تجربه می تواند بسیار ارزشمند باشد. برای من مهم 

بود که حرفی بزنم که به آن باور دارم.

 این انتقادها برای شما هزینه داشت؟
بله، حرف های صریح من همیشــه عواقبی داشــته 
اســت. یــک بــار در برنامــه »صبــح بخیــر ایــران« درباره 

اگر مرد بودم، سال ها پیش به جایگاه تهیه کنندگی رسیده بودماگر مرد بودم، سال ها پیش به جایگاه تهیه کنندگی رسیده بودم

گفت وگوی 
صبا با ساجده 

سلیمانی مجری سابق 
تلویزیون:


